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گفت وگو با ابراهیم خدابنده، مدیرعامل انجمن نجات گفت وگو با ابراهیم خدابنده، مدیرعامل انجمن نجات 

تلاش برای نجات 
گرفتاران کمپ منافقین

کتاب »تهران تــا تیرانا«، 
خاطرات مسعود خدابنده، 
عضــو ســابق ســازمان 
مجاهدین خلق و سرتیم 
حفاظت از مسعود رجوی 
اســت؛ کتابی که حاصل 
محمــد  گفت وگــوی 
جعفربگلو با خدابنده است. 
جعفربگلو دربــاره اینکه 
چطور شــد این کتاب را 

نوشت، می گوید: »دی ماه 13۹۸ بود که با مسعود 
خدابنده، عضو سابق شــورای مرکزی سازمان 
مجاهدین خلق، عضو شــورای ملی مقاومت و 
مسئول مستقیم تیم حفاظت از مسعود و مریم 
رجوی ارتباط برقرار کــردم. اول بار قرار بر یک 
گفت وگوی »اسکایپی« بود. همان ابتدا متوجه 
شدم او اطلاعاتی دقیق، ناگفته ها و ناشنیده های 
بسیاری درباره ســازمان منافقین دارد. حضور 
بیش از 2دهه ای در ســازمان مجاهدین خلق و 
ارتباط نزدیک با سران سازمان، او را به  جعبه سیاه 
مجاهدین خلق تبدیل کرده اســت. خدابنده 
به دلیل مسئولیتش در سازمان )سرتیم حفاظت 
از رجوی، عضو شورای مرکزی و فرمانده ارتش 
آزادی بخش( اطلاعات بدیعی از درون سازمان 
مجاهدین خلق دارد. در همان سال ۹۸، انتشار 
مصاحبه مذکور در پایگاه اطلاع رســانی مرکز 
اسناد انقلاب اسلامی، با استقبال درخور توجهی 
مواجه شد. مباحث طرح شده توسط خدابنده، 
نقل محافل رسانه ای شــد. از همانجا بود که به 
جمــع آوری یادمانده های پراکنــده این عضو 
جداشده سازمان مجاهدین خلق مبادرت کردم.« 
سازمان مجاهدین خلق از اواخر دهه 50برای 
وابسته کردن سازمانی اعضای خود و جدا افتادن 
از خانواده هایشان، برنامه های مختلفی می ریزد 
و خدابنده در این کتاب در مورد خودش و این 
وابستگی می گوید: »ما عضو تمام وقت محسوب 
می شدیم و کاری نبود که رده های بالاتر دستور 
دهند و ما از انجام آن شــانه خالــی کنیم. آن 
سال ها خودم را عضو کوچکی از خانواده سازمان 
می دیدم و به آن می بالیدم. در واقع ما را به یک 
خانواده تبدیل کرده و ارتباطمان را با خانواده 
حقیقی مان به کلی قطع کرده بودند. اصلا یکی 
از عمده ترین کارهایی که برای چیره شدن بر 
فرد در ســازمان انجام می گرفت و بعدها من 
نیز به عنوان یکی از ارکان رده بالای ســازمان 
خودآگاه و ناخودآگاه ایــن تئوری را روی بقیه 
اعضا پیاده کردم، قطع رابطــه با بیرون، از بین 
بردن اســتقلال مالی و وابســته کردن فرد به 
تشکیلات، قطع رابطه با دوست و آشنا و مادر و 
پدر، ازدواج تشکیلاتی و در یک کلمه غرق کردن 
کامل انسان در گرداب تشکیلات بود. پایان دادن 
به این نوع از وابستگی واقعا مشکل است. شما اگر 
به ساحل دسترسی نداشته باشید، هیچ گاه قایق 
را ترک نمی کنید؛ مشکلی که همین الان هم 
نفرات سازمان با آن دست و پنجه نرم می کنند 

و توانایی ترک تشکیلات را ندارند.«

تهران تا تیرانا

کسانی که در کمپ منافقین در اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی گرفتار 
هستند، از کمترین حقوق انسانی یعنی حق ارتباط با خانواده هایشان 
محروم اند. خانواده های آنها سال هاست که از طریق مجامع بین المللی 
پیگیرند تا حداقل بعد از ســال ها خبــری از عزیزانشــان بگیرند. 
اردیبهشت ماه امسال در روز جهانی صلیب سرخ، تعدادی از خانواده های 
اعضای گرفتار، مقابل مقر کمیته صلیب ســرخ در تهران تجمع کردند؛ 

تجمعی که به منظور پیگیری وضعیت نامعلوم افراد محبوس در 
اردوگاه های فرقه رجوی برگزار شد و خانواده ها خواسته 

خودشان را با صلیب سرخ جهانی مطرح کردند. حامی 
اصلی این اقدام »انجمن نجات« اســت؛ انجمنی 

که ســعی در کمک به خانواده های رنج کشیده 
این افراد داشته و راه بازگشت فریب خوردگان 
کمپ منافقان را تســهیل کرده است. ابراهیم 
 خدابنده، مدیرعامل انجمن نجات که خود از افراد

 نجات یافته از دام منافقان است درباره فعالیت 
این انجمن توضیحات بیشتری می دهد.

مســتند »از تیرانا تا تهران« به بررســی تلاش های 
چندســاله خانواده  قربانیان برای ارتبــاط با اعضای 
خانواده شان که در پایگاه سازمان مجاهدین خلق در 
تیرانای آلبانی اسیر هستند، می پردازد. در این مستند، 
ضمن نمایش تصاویری که بیانگــر ایدئولوژی و افکار 
سازمان تروریستی مجاهدین است، جمعی از اعضای 
این سازمان که از آن جدا شــده اند، در برابر دوربین 
حاضر شده و درباره اتفاقاتی که بر آنها گذشته است، 
سخن می گویند. تلاش های انجمن نجات و خانواده ها 
برای آزادی اعضایشان بخش دیگری از این مستند را 

تشکیل می دهد.
در مستند از تیرانا تا تهران صحبت های نجات یافتگان 
را می بینیم و از این نظر، نمایش این مستند در فضای 
امروز ضروری است، چرا که سازمان مجاهدین خلق در 
ناآرامی های امروز کشور نقش دارد. اعضای این فرقه 
با ایجاد ده  ها اکانت فیک و نشر مطالب دروغ، امنیت 

روانی مردم را مورد هدف قرار داده اند.

ثریا عبداللهی، مسئول تشکل مادران فراموش شده در 
مراسم رونمایی از این مستند با اشاره به داغ و حسرت 
مادران گفت:»من مادرم و این مادران درد ویژه ای در 
دل خود دارند. بچه های ما جایی گرفتار هســتند که 
نمی توانیم بگوییم آنها کجا هستند و این درد بی درمان 
ماست. خیلی از مادران چشم انتظار از دنیا رفتند. مثلًا 
می توانم از مادر »آتابای« نام ببــرم که فرزندش بعد 
از 35سال بازگشــت، اما آن مادر دیگر نبود. این درد 
بزرگی است که هیچ وقت نتوانستیم آشکار کنیم؛ شاید 
هم آشکار شده اما گوش شنوایی نبوده است. سؤال من 
این است که چرا نهادهای حقوق بشری از این دردها 
عبور می کنند؟ این دردها ما را پیر کرده اســت. پدر 
چشم انتظار »محمدمهدی« هر روز درب منزل خود 
می نشــیند و این طرف و آن طرف را نــگاه می کند تا 

وقتی فرزندش از راه رسید او را در آغوش کشد.
مهین توکلی با همسرش 4 سال با من در اشرف بوده 
وپسر بسیجی اش گرفتار این فرقه شده بود. همسرش 
قلبش با باتری کار می کردو متأســفانه فوت کرده و 
خودش هم به شدت بیمار و ناتوان است. خانم فروزنده 
هم همینطــور و خیلی از مادران که فرصت نیســت 

اسمی از آنها ببرم اما بدانند که یادشان هستم.«

روایت حسرت یک بار 
دیدن فرزند

چه شمع ها  
که خاموش شدند

مستند 
در کمک به خانواده های رنج کشیده این افراد داریم. 
همانطور که می دانید فرقه تروریستی رجوی )سازمان 
مجاهدین خلق( سال هاست که بسیاری از هموطنان 
ما را با فریب و نیرنگ اســیر کرده و از آنها برای امیال 
ضد مردمی رهبر سازمان سوءاســتفاده می کند. این 
سازمان جهنمی، با اســتفاده از شگردها و ترفندهای 
معمول تمامی فرقه های مخرب کنترل ذهن، توانسته 
است با قطع ارتباط این افراد با محیط خارج از فرقه و 
خصوصا با داخل کشــور و همچنین خانواده هایشان، 
آنان را هرچه وابسته تر نگاه داشته و در نتیجه به شدت 

استثمار کند.

  کمی درباره فعالیت های انجمن نجات 
برایمان بگویید. 

با سقوط صدام حسین در سال 13۸2در عراق، شرایطی 
به وجود آمد تا عده زیادی از اعضای گرفتار در قرارگاه 
اشــرف مجاهدین خلق بتوانند خود را آزاد کرده و به 
میهن و به آغوش خانواده بازگردند. این افراد نخستین 
ارتباطات را با دیگر خانواده های اعضای سازمان برقرار 
نمودند و خیلی از خانواده ها که از سرنوشت فرزندان 
خود بی اطلاع بودند تازه متوجه شدند که عزیزانشان 
در قرارگاه اشــرف در عراق گرفتار هستند. به تدریج 
این ارتباطات شکل ســازمان یافته به خود گرفت و 
در این میان انجمن نجات توسط تعدادی از 
جداشدگان از فرقه رجوی به وجود آمد و 

اعلام موجودیت کرد.
بعد از تلاش های بسیار، این انجمن 
در ســال 13۹4ثبت رسمی شد و 
مجمع عمومی و سپس هیأت مدیره 
آن تشکیل شــد و از آن زمان من 
به عنــوان مدیرعامل انجمن نجات 
معرفی شدم. هدف از راه اندازی این 
انجمن، نجات دوستانی است که هنوز 
در اسارت ذهنی و حتی عینی این سازمان 
هستند. همچنین با تأسیس این انجمن سعی 

روایت

ابراهیم خدابنده متولد 1332در تهران است. سال 1350بعد از گرفتن دیپلم، 
برای ادامه تحصیل راهی انگلستان شد و موفق به گرفتن فوق  لیسانس مهندسی 

برق شد. قبل از انقلاب اسلامی سال 57و بعد از آن با اتحادیه انجمن های اسلامی خارج از 
کشور فعالیت می کرد. او در سال 59جذب تشکل هواداران سازمان مجاهدین خلق در انگلستان 

شد. به عقیده خدابنده، هر کس عضو سازمان مجاهدین خلق است با نیرنگ و فریب جذب شده و 
با مغزشویی ماندگار شده است. به خاطر شست وشوی ذهنی ای که روی افراد می شود فکر می کنند 
که مسعود رجوی خیلی با شعور و قدرتمند است. درست مانند کودکی که فکر می کند پدرش 
قوی ترین فرد روی زمین است و نمی داند که در رؤیاهای کودکانه خود سیر می کند. خدابنده تا 
سال 1382به مدت 23سال درگیر این توهم بود، ولی نهایتا این شانس 
را پیدا کرد که حباب توهمش شکســته شود. به قول خودش 
دعای خیر مادرش پشت سرش بود که سرانجام باعث شد تا راه 
زندگی اش در میانسالی روشن شده و بتواند حقیقت را دریابد. 
خدابنده که در آغاز جوانی از ایران رفت )18سالگی( در سال 
82، یعنی در آغاز میانسالی )50سالگی( به ایران بازگشت و از 
آن موقع تاکنون )20سال( درخصوص فرقه های مخرب 
کنترل ذهن مطالعه کرده و در جهت افشــای فرقه 
رجوی و رهبر خائن و جنایتکار آن و یاری رساندن به 

خانواده ها فعال است.

دعای خیر مادرش پشت سرش بود

   انجمن زیرنظر چه ارگانی اداره می شود؟ 
کمی درباره اداره انجمن به ما توضیح دهید.

انجمن نجات یک سازمان مردم نهاد )ان جی او( صرفا 
حقوق بشری است که به هیچ ارگان دولتی و سیاسی 
وابسته نیست ولی تا حد توان از امکانات و ظرفیت های 
موجود در داخل کشور برای پیشبرد اهدافش استفاده 
 می کنــد. همچنین از تمامی کســانی کــه از موضع
 انســان دوســتانه حاضر به همکاری با انجمن باشند 
تقاضای کمک می کنیم. صداقت و بیان حقایق، رسالت 
اصلی انجمن نجات است. ایراد بیانات و تبادل اطلاعات 
از جانب انجمن، متکی بر مستندات انکارناپذیراست و از 
هرگونه فعالیت های سیاسی و خلاف قانون و رفتارهای 
خشونت آمیز دوری می کنیم. به عبارتی هدف ما نجات 
دوستان ســابق از چنگال فرقه تروریســتی رجوی و 
برقراری پیوندهای عاطفی از دســت رفته و رشته های 
گسسته آنان با خانواده ها و عزیزان چشم به راهشان است.
   انجمن شما تاکنون چه اقداماتی در این 

زمینه انجام داده است؟ 
انجمن نجات طی 2 دهه فعالیت خود هزاران هزار نامه 
برای ارگان های بین المللی و حقوق بشری و مقامات 
دولتی و غیردولتی فرستاده است. 171۸عضو خانواده ها 
طوماری را تنظیم و امضا کردند و در آن صدها دلیل و 
مدرک به عفو بین الملل ارائــه نمودند که مطابق آن 

خانواده هایشان برسانیم، ولی در اشرف نگذاشتند حتی 
یک نامه به دست کسی برسانیم و بعد هم اعلام کردند 
صلیب سرخ در این زمینه مسئولیتی ندارد.« همین 
وضعیت در آلبانی  همچنان ادامه دارد و صلیب سرخ 

خود را ناتوان از انجام این مسئولیت می بیند.

   از موفقیت هایی که در این زمینه کسب 
کرده اید مختصر برایمان بگویید.

افشاگری علیه فرقه تروریستی 
رجــوی و آگاه کــردن جوانان 
پرشور و ســاده دل از واقعیات 
درون ســازمان به منظــور 
جلوگیــری از بــه اســارت 
درآمدن آنها ازجمله کارهایی 
است که به جد دنبال می کنیم. 
همیشه گفته اند که پیشگیری 
بهتر از درمان است. نجات یک فرد از 
درون مقر مجاهدین خلق، کار ساده ای 
نیست اما می توان افراد را قبل از اسیر شدن 
آگاه کرد و عمــلا نجات داد. به همین دلیل افشــای 
ماهیت فرقه ای و تروریستی سازمان مجاهدین خلق 
و بر ملا کردن میزان وطن فروشی و خیانت و جنایت 

رهبر آن جزو دستور کار انجمن نجات است.
کمک به نجات یافتگان از ســازمان بــرای وصل به 
خانواده شان و برقراری اتحاد خانواده های فروپاشیده 
و شروع زندگی مجدد شرافتمندانه اساس کار ماست 
و تاکنون تلاش های زیادی برای برقراری ارتباط بین 
خانواده ها و عزیزان در بندشان انجام شده است. نمونه 
اخیر تجمع مقابل مقر سفارت ترکیه )به عنوان حافظ 
منافع آلبانی( در تهران بود. انجــام اقدامات حقوقی 
از قبیل اخذ ویزا، مهیا کردن شرایط سفر به عراق در 
گذشته و تلاش برای ســفر به آلبانی در حال حاضر، 
ارتباط با ارگان های ذیربط ایرانی و عراقی جهت ایجاد 
تسهیلات در امر مسافرت خانواده ها در زمان حضور 
این گروه تروریســتی در عراق، برقرار کردن جلسات 
توجیهی با جدا شــدگان و خانواده ها، ... هم از وظایف 
این انجمن اســت. به همین منظور سعی می کنیم با 
سازمان ها و ارگان های حقوقی و بین المللی برای جلب 
حمایت آنان برای رســیدن به اهداف مشخص شده 

انجمن ارتباط برقرار کنیم.
موفقیت جدی سال های اخیر، تأسیس انجمن حمایت 
از ایرانیان مقیم آلبانی )آسیلا( است که در این کشور 
به ثبت رسیده و رســمیت یافته است. انجمن نجات 
حامی و یاری رســان این انجمن اســت. این انجمن 
توسط تعدادی از جداشدگان از فرقه رجوی در آلبانی 
و همچنین آلبانیایی های خیرخواه تشــکیل شده و 
طی کمتر از 2 سال که از تأسیس و ثبت آن می گذرد 
فعالیت های چشمگیری داشــته است. سال گذشته 
من میزبان 3 تن از بنیانگذاران آلبانیایی آن در تهران 
بودم که دیدارهای زیادی در شهرهای مختلف با تعداد 
بسیاری از خانواده ها داشتند و به آنان تعهد دادند که 
در جهت اهداف خانواده ها فعالیت کنند و خانواده ها 
هم قول دادند که از این انجمن تا جای ممکن حمایت 
نمایند. طی این مدت تعــدادی از اعضای ناراضی به 
امید ملحق شدن به آسیلا از سازمان مجاهدین خلق 
جدا شده و به آسیلا پیوسته اند که جدید ترین نمونه 
آن بیجار رحیمی اســت که 31تیر امسال از اردوگاه 

مجاهدین خلق فرار کرد و خود را به آسیلا رساند.

این انجمن علاوه بر 
تهران در

27 استان
 رسما دفتر نمایندگی دارد

بیش از

2000نفر
 در سراسر ایران عضو انجمن نجات هستند. 

افراد رها شده از بندهای ذهنی و عینی 
فرقه رجوی و همچنین خانواده های 
اعضای دربند، تشکیل دهنده این 

انجمن اند.

تسخیرشدگان  میلیشیا 
کتــاب »تسخیرشــدگان«، نوشــته مینا شــائیلوزاده، نمونه ای از داســتان زندگی 
افرادی است که در دهه ۶۰ عضو ســازمان مجاهدین )منافقین( شده اند؛ داستان 
عروسک های خیمه شب بازی ای که از خود هیچ اراده ای ندارند. این کتاب، ماجرای 
دختــری نوجوان اســت که در دهه ۶۰ و بحبوحه حملات تروریســتی ســازمان 
مجاهدین زندگی می کند. این اثر با نگاهی داســتانی و با زبانی ســاده و روان، به 
حقایقی در رابطه با آن ســازمان می پردازد. نویسنده در خلال داستان، تلاش کرده 
اســت تا با ارائه اطلاعاتی درباره چند و چون این سازمان، اهداف و کارکرد واقعی 
آن را به نســل جوان و نوجوان امروز که به نظر می رســد اطلاعات مبهم و ناقصی 
از این ســازمان دارد، نشان دهد. ماجرای اصلی »تسخیرشدگان« از آنجایی شروع 
می شود که »بهار«، شخصیت اصلی این داستان، به واسطه نامه ای متوجه می شود 

که برادرش عضو سازمان مجاهدین شده است و برای نجات زندگی برادرش دست 
بــه اقداماتی می زند که باعث به خطر افتادن جان خودش می شــود. موازی با این 
اتفاقات، به شــبهات و تردیدهایی که درباره انقلاب و ســازمان مجاهدین در ذهن 

»بهار« شکل گرفته است، طی داستان پاسخ داده می شود.
هرچنــد که مخاطــب اصلی رمــان نوجوانانند، اما جنس دغدغه شــخصیت اول 
داستان و ماجراهایی که طی آن اتفاق می افتد، طیف مخاطبان را گسترش می دهد. 
به گفته نویســنده رمان »تسخیرشدگان« قطعا جنایاتی که منافقین مرتکب شدند 
نباید فراموش شود و عدم آگاهی نسل نوجوان امروز نسبت به این مسئله خطرات 
زیادی را درپی دارد. کتاب »تسخیرشدگان« سال ۹۸ با تیراژ هزار نسخه و از سوی 

نشر معارف عرضه شده است.

»میلیشــیا« عنوان کتابی است که مریم رمضانی نوشــته و به ماجرای جذب نیرو 
توســط گروه های منافقین و باورها و شــیوه مدیریت آنها پرداخته است. عنوان 
کتاب به معنای نیروی شبه نظامی است و رمضانی خواننده کتابش را به سال های 
دهه ۸۰ می برد؛ وقتی که کامــران برای خلق اثرش به خانه باغی خلوت در بیرون 
شهر مشــهد رفته و اتفاقی با مردی به نام فیروز آشــنا می شود. فیروز از کامران 
درخواست می کند داســتان زندگی او را بنویسد. رمضانی در قالب مرور خاطرات، 
سعی در روانکاوی شــخصیت ها داشته است و دلیل رفتار امروز آنها را در مسائل 
و مشکلاتشــان در گذشته جست وجو می کند. مناســبات درون سازمانی مجاهدین 
خلق و واقعه ترور شــهید  هاشــمی نژاد از روحانیون مهم و تأثیرگذار مشــهد، از 

پیرنگ های فرعی این اثر محسوب می شود.

بخش قابل توجهی از اعضا و ســمپات ها یا همان هــواداران مجاهدین در دهه۶۰ را 
جوانان و نوجوانان ناآگاه و بی تجربه تشــکیل می دادند اما جذب شدن شخصیت اول 
داســتان به سازمان همان قدر خام و ناپخته است که ادامه مسیر دادنش. رمضانی این 
نکته را به خوبی در رمانش به مخاطب منتقل کرده اســت. با این همه میلیشــیا کتابی 
جذاب، پرکشــش و خوشخوان اســت که می تواند مخاطب را برای خواندن مطالبی 
مســتندتر درخصوص ماجراهای آن ترغیب و تشویق کند. این کتاب سال 14۰۰در 
23۶صفحه توسط نشر ستاره ها به چاپ رسیده است. در بخشی از این اثر جدید نشر 
ستاره ها می خوانیم: »من نویسنده ام. نه کور می کنم، نه شفا می دم.کارم قضاوت کردن 
و نمره دادن به آدم ها نیســت. قصه تو هر چی می خواد باشه، باشه. من به چشم کار 

بهش نگاه می کنم. هنرمند اثرش رو خلق می کنه و به آزمایش می ذاره...«

جای جلاد و شهید عوض نمی شود داستان یک سقوط

نکته

ساده  ترین حقوق انسانی در داخل سازمان مجاهدین 
خلق نقض می شود. اما متأســفانه برخی عناصر عفو 
بین الملل رابطه بسیار نزدیکی با سازمان دارند و حتی 
مأموران عفــو بین الملل در کمپ ســازمان در تیرانا 
توسط ســرکردگان آنان پذیرایی و تطمیع می شوند 

و گزارش ها را مطابــق نظر آنها تنظیم 
می کنند. متأسفانه حقوق بشر 

وسیله ای در خدمت کسانی 
اســت کــه می خواهند 
اهداف سیاسی خاصی 
را پیش ببرند. حقوق 

بشر وقتی به آمریکا می  رســد یک تعریف دارد، برای 
اروپا همینطور و نسبت به جمهوری اسلامی ایران یک 
تعریف دیگری پیدا می کند. جاوید رحمان، گزارشگر 
ویژه حقوق بشــر ملل متحد در رابطه با ایران اســت 
که خانواده های زیادی انبوهی از مدارک را برای او به 
سازمان ملل بردند، اما او کوچک ترین توجهی نکرد. 
قبل از او احمد رشید این سمت را برعهده داشت که 

وضعیت او  نیز به همین ترتیب بود.

  یکی از وظایف تعریف شده در اساسنامه 
صلیب سرخ جهانی این است که نامه های 
خانواده ها را برای بستگانی که در شرایط 
عادی به سر نمی برند، و امکان نامه نگاری 
با آنها وجود ندارد )مانند اسرای جنگی(، 
ببرد و به دست آنها برساند و جواب بگیرد. 
سرنوشــت نامه هایی که خانواده های 
بسیاری به صلیب سرخ دادند تا به دست 
عزیزان شان در اردوگاه مجاهدین خلق 

برسد چه شد؟ آیا جواب دادند؟ 
صدها نامه به صلیب سرخ تحویل دادیم که در قرارگاه 
اشرف در عراق به افراد برســاند و جواب آن را بیاورد. 
یکی از مســئولان این نهاد در تهران به من می گفت: 
»شرمنده ام. ما توانستیم برای اعضای القاعده در زندان 
بگرام افغانستان نامه ببریم و جواب آن را در سعودی به 


